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  سلوك عرفانی رابعه عدویه ویژگی عبادت در

   1مسعود حاجی ربیع

  2زهرا شیردلی

 :چکیده

بررسی قـرار  او مورد » تأثیر سلوك عبادي رابعۀ عدویه بر وجوه عرفانی«در این پژوهش؛ 

در باب زهد و عشق الهی این بانو و نیز کرامات وي سخن بسیار به میان آمده است . گیرد می

ولیکن در منابع عرفانی چندان به نقش راهبـردي عبـادات در سـلوك عرفـانی رابعـه، اشـاره       

یـن  ها التفات و اهتمام پژوهنـدگان را در ا  نامه نگردیده و نیز در بررسی غالب مقالات و پایان

مرحلـه ابحـاث تعبـدي زنـدگی      بـه  نظر داریم در این پژوهش مرحله در خصوص نیافتیم، لذا

سلوك دینی رابعـه مقدمـه و قـوام    : رابعه را مورد بررسی قرار دهیم تا به این نتیجه برسیم که

در این سیر معرفتی پس از مرحله فنـاء، اشـتیاق و سـعی رابعـه     . بخش سلوك عرفانی اوست

. د مضاعف گشته و امتزاج عشق و بندگی به حد اعلاي خـود رسـیده اسـت   براي زهد و تعب

و ایجاد نهضـتی عرفـانی    همچنین اهمیت رسالت رابعه در شناساندن حقیقت بندگی به مردم

 .باشد بر مبناي عشق الهی، ازجمله نتایج نوآورانه این پژوهش می
  

  : ها کلید واژه

  .الهیرابعه، سلوك، عرفانی، عبادت، تعبد، عشق 
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  پیشگفتار

هجري قمري بصره  100ام الخیر متولد  ، ملقب به تاج الرجال و با کنیهالقیسۀ ۀرابعۀ عدوی

او پیشـرو  . المقـدس، از متصـوفان اولیـه بـود     در بیـت هجـري قمـري    180و متوفی در سال 

در باب زهد، عشـق   )32: 1379نوربخش، ( .طریقت عشق الهی یکی از مذاهب تصوف است

خصـوص تـأثیر متقابـل سـلوك      الهی و کرامات رابعه، اقوال بسیاري موجود است ولیکن در

عرفانی و عبادي رابعه و ممتاز بودن سـنخ عبـادات او بـه جهـت نتـایج ارزشـمندي کـه در        

طور اجمـالی بـه ایـن     طریقت عرفانی به بار آورده است، سخن چندانی به میان نیامده و یا به

هـدها و  چرا بسیاري از سالکان در تاریخ عرفان علارغـم ز  این که. مقوله پرداخته شده است

رابعه عدویـه حـائز    آن چهپیوسته همچون ابراهیم ادهم به جایگاهی نظیر  هاي تام و ریاضت

زندگی رابعه ترغیب نمود و در ایـن   اند، ما را به بررسی ابعاد دیگري از آن است دست نیافته

، نوشـته عبـدالرحمن بـدوي، کمـک     »رابعه شهید عشق الهـی «: میان اشارات مذکور در کتاب

ر این بررسی بوده است که با توجه به اقوال و استنادات کتاب مذکور به منابع اصلی مؤثري د

مراجعه نمودیم و پس از اطمینان از صحت تطـابق اقـوال، عنـاوین جدیـدي هـم بـه لحـاظ        

آیا عبادات رابعه، قبل و بعد از فریضه حج از یک سـنخ هسـتند   . ایمسودمندي پژوهش آورده

کنند؟ و اگر چنین است چـه دسـتاوردهایی    دیگري را دنبال مییا دچار تحولی شده و هدف 

داشته است؟ فرضیه ما چنین است که عبادات و سلوك عرفانی در یکدیگر اثر متقابـل دارنـد   

بخشند و توجه به تأثیر عبـادات ظـاهري در شـکوفایی معنـوي رابعـه،       و یکدیگر را اعتلا می

منزلـه   محبت الهی بـه : داف فرعی همچونباشد که در ذیل آن اه هدف اصلی این پژوهش می

نیروي محرکه عبودیت و تعالی معرفتی، برمدار شریعت بودن رابعه پـس از تجربـه وحـدت،    

. دهـیم  گیري طریقت عشق را مورد توجه قـرار مـی   رسالت روشنگرانه رابعه و مقدمات شکل

حله اول صـرفاً بـه   که در سه مر رو سلوك عرفانی رابعه را به پنج مرحله تقسیم نمودیم ازاین

شناساندن ابزار بندگی رابعه و احوال زاهدانه وي پرداخته و در مرحله چهار و پنج کـه رابعـه   

اش به کامل گشته اسـت، بـه تـأثیرات متقابـل      و سلوك عرفانی تحول روحی و معرفتی یافته

تعبـد و  (پردازیم و دست آخر ثمراتی که این امتزاج  عشق و عبادت در تفکر و رفتار رابعه می

  .شماریم در سلوك داشته است را برمی) عشق
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  :مرحله اول

  :توبه -1

و اصطلاحاً توبه عبـارت اسـت    )لغتنامه دهخدا( واژه توبه به معنی بازگشتن از گناه است

ترك گناهان کنونی و عزم بر ترکشان در آینده و تدارك تقصیر گذشته و به عبارتی دیگـر بـه   

صـوفیه در تعریـف    )338: 1390نراقی، ( .فعلی و فکري است معنی بازگشت از گناه قولی و

طـوري کـه گناهکـار از کارهـاي      خبري بـه  اند که بیداري روح است از غفلت و بی توبه گفته

  )58: 1380غنی، ( .شودناصوابی که کرده خبردار می

ویخـتص  «به عقیده غالب بزرگان صوفیه توبه نتیجـه فضـل و رحمـت الهـی اسـت کـه       

گردانم به رحمت خویش هـر کـه را خـواهم، واسـطه و علـل و       خاص می» بقاءبرحمته من 

توبه نتیجـه تـوجهی اسـت    . اسباب از میان برداشته شده است تا بدانند که عطاء محض است

کند، نه توجه مخلوق به خالق ازنظر رابعه توبه آن مقدار که بـا فضـل    که خالق به مخلوق می

قشـیري آورده اسـت   ) 60: 1380غنی، ( .شوداصل نمیشود با سعی و تلاش حالهی کامل می

نـه ولـیکن اگـر    : پذیرد؟ گفـت  اگر توبه کنم فرا. امگناه بسیار کرده: مردي رابعه را گفت«که 

بنابراین او اعتقاد ندارد که کسی به صرف استغفار  )48: م1912قشیري، (» توبه دهد توبه کنی

ن خویش برهاند، بلکـه چنـین معتقـد اسـت کـه      کردن بتواند توبه کند و خود را از شر گناها

و  دهـد رضایت خدا هم یکی از لوازم توبه است و تنها خداست که مردم خطاکار را توبه مـی 

ازنظر وي توبه حالتی ثابـت نیسـت کـه    . پذیرد تا وقتی که او توبه ندهد توبه آنان تحقق نمی

رد در طول حیـات توانـایی   باره ممکن باشد بلکه حرکتی مستمر است که ف رسیدن به آن یک

  .توبه حالتی ایستا نیست بلکه حالتی دینامیک و پویا است. یابد رسیدن به آن را می

آوریـم و مرحلـه بعـدي را    حساب مـی  اینجا توبه را اول مرحله در تحول روحی او به در

  :کنیمبررسی می

  ارتباط زهد و عبادت -2

و در عرفان آن را ترك علاقـه بـه دنیـا    واژه زهد به معناي پرهیزگاري است : تعریف زهد

، زا تـرك  »زا، هـا، دال «زهد سه حـرف اسـت   «: یحبی بن معاذ رازي گفته است. کنند معنا می

زهد آن است که هر چـه  «: و ابوسلیمان دارانی گفته است» .زینت، ها ترك هوا، دال ترك دنیا

  .»را از حق تعالی باز دارد، ترك آن کنیوت

واژه عبادت در اصل به نظر بسـیاري از واژه شناسـان بـه معنـی خضـوع      : تعریف عبادت
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اصل عبودیـت نـزد عـرب بـه معنـی ذلـت و       «: گوید است و طبري در تفسیر جامع البیان می

عبودیت فقط باید در برابر خداي متعال صـورت پـذیرد   ) 3: 1356طبري، ( .»خاکساري است

نهایت تعظیم و آن جزدر مورد خداي سـبحان شایسـته   و عبادت در اصطلاح عبارت است از 

که از نهایت انعام و بخشش برخـوردار اسـت شایسـته     نیست زیرا نهایت تعظیم جز براي آن

  )947: تاتهاتوي، بی( .برد نیست و جز خداي تعالی کسی از این ویژگی بهره نمی

ر شریعت به باطن آن اما در نگاه عرفانی عبادت را معنی و مفهومی عمیق است که از ظاه

داند، بلکه از روي شـوق   یک عارف اعمال عبادي را نه تکلیف شرعی می. رسوخ کرده است

نماید و هدف از آن را قرب حقیقی به معبود ازلی  و ارادت خالص قلبی اقدام به انجام آن می

عبـادت را سـه مرحلـه    «: نویسـد  نصیرالدین طوسی در تعریف عبـادت مـی   خواجه. انگارد می

نـد  ا منـان اب آخرت و خوف از عقاب که عامه مؤبعضی خدا را عبادت کنند به امید ثو: است

هـا را بنـده خـود خوانـد و      و بعضی خدا را عبادت کنند که شرف عبودیت یابنـد و خـدا آن  

بعضی دیگر خدا را عبادت کنند از جهت هیبت و جلال او و محبت بدو که مرتبـت اعـلاي   

  )1387برتلس، (. »عبودیت است

اي اسـت کـه در طریـق     هاي سرگشـته  درد و رنج همواره قوت جان: زهد و عبادت رابعه

روي ناگزیر است که  کنند و کسی هم از این راه رها نخواهد شد و از این سیر الی االله سیر می

ناگزیر است که تا ابد به زنـدگی  روي   و از این تا ابد به زندگی توام با آلام ادامه نخواهد شد

و تردید نیست که رابعه در تمجید و بزرگداشت رنج نقـش اساسـی و    با آلام ادامه دهد؛ام تؤ

را به اسم عبادت الم یا پرستش رنج خوانـد،   توان آن و دعوت به آن چیزي که می بزرگ دارد

وجود خواهد آمد که بعـدها صـوفیه و    اي به حالتی که از آن در حیات معنوي اسلام تار تازه

  .هاي رنج و درد را با آن خواهند نواختترین آهنگ وصاً حلاج عمیقها خصدر رأس آن

  :وسایل عبادت -3

  ):داري، تهجد، یاد مرگ زنده شب(وسایل عبادت 

 ـ رویـش گشـوده شـده    ه اینک رابعه توبه را آغاز کرده و صفحه نوینی از زندگی روحی ب

دش برگزیـده  است که با نگرانی و استغفار و شوق دیـدار محبـوب جدیـدي کـه بـراي خـو      

 .داري و تهجد و یاد مـرگ  زنده کار گرفته است عبارتند از شبه وسایلی که او ب. آمیخته است

دعاهاي داخل نماز . نماز بوده است داده یمي انجام دار زنده شباعمالی که رابعه در  نیتر مهم

شـخص را بـه خداونـد     توانـد  یم ـعناصري است کـه   نیتر یاساسو دعاهاي مستقل از نماز 
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رابعه با تأسی از تعالیم قرآن کریم و روایات اسلامی و عارفان بزرگوار یـاد مـرگ را   . برساند

و از سـوي   سـو  کي آن از یها یسختالگوي عمل خود قرار داده، با ذکر آن و در نظر گرفتن 

این عامل در نگرش عرفانی او مؤثر بوده و بـه  . شد یمدیگر شدت نیاز خود به خدا را متذکر 

  .بخشدسرعت زیادي می حرکت او

ي از نی را کـه ارتفـاعش از زمـین حـدود دو ذراع بـود بـه کـار        زیآو رختنقل است که 

تا پیوسته به یاد مرگ باشد و از تفکر پیرامون آن،  ختیآو یمرا  شیها کفنو بر آن  گرفت یم

گـر  ، لطافت ساز و ابـزار دی بخش روحنتیجه گرفت که یاد مرگ عاملی  توان یمپند گیرد پس 

و تلاوت قـرآن و دعـاي او را رنـگ و     داد یمعرفانی او بوده است و به نماز او رنگ عرفانی 

  .داد یمرویی عاشقانه و خائفانه 

  :مرحله دوم

  تلفیق خوف و محبت -2-1

و در  )نامـه دهخـدا  لغـت (واژه خوف به لحاظ لغوي به معنـاي تـرس و وحشـت اسـت     

نگرانی از حوادث ناخوشایندي که آینده تحقـق  که قلب به جهت اصطلاح عبارت است از آن

انما یخشی االله «: دیفرما یمخداوند در قرآن  )338: 1390نراقی، ( .بسوزدیابد به درد آید و می

  .ترسند یماز میان بندگان خدا تنها عالمان هستند که  »1من عباده العماء

خـوف  . شود یمغزالی در کیمیاي سعادت اولین مقام را معرفت داند که از آن خوف زاده 

نـه از روي معرفـت ماننـد     ترسـند  یم ـکه از سطوت خداوند  را سه درجه است، خوف عامه،

و  کند یمو بر طاعت تحریض  دارد یماز معاصی باز ) معتدل(خوف کودکان، خوف ممدوح، 

ایـن طایفـه توجـه بـه     . آن خوف از احتجاب اسـت قسم سوم خوف اخص خواص است و 

خلـوص آنـان    خواهنـد  یمثواب ندارند و شوق حضور دارند ولی چون حضور را براي خود 

واژه حب در فرهنگ لغت به معنی میل و رغبـت بـه شـناختن چیـزي اسـت      . حقیقی نیست

ابستگی و سازگار با طبع و و بخش لذتي چیزي سو بهحب، گرایش  اصطلاحو در  )المعانی(

: 1384غزالـی،  ( .شـود خاص میان انسان و کمال اوست که اگر شدت یابد عشق نامیـده مـی  

 خدادوسـتتان بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروي کنید تـا  «: در قرآن آمده است) 314

  2».بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است
                                                 

 .28سوره فاطر، آیه  -1
 .30سوره آل عمران، آیه  -2
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: نتیجه احسان خدا به بنده اسـت، محبـت صـادقین   : عامه محبت: محبت بر سه قسم است

هتک «: که در وصف آن ابوالحسین نوري گفته است ي و جلال خداازین یبنظر قلب است به 

به بنـدگان   سبب یبکه خداوند  یعنی آن و محبت صدیقین و عارفین؛» الاسرار کشفالاستار و 

  )60: 1380غنی، ( .کنداحسان می

ی مقـامی بسـیار عـالی و مقصـد و مطلـوب نهـایی       تعـال  حقمحبت « این کهحاصل کلام 

. سالکان است و همه مقامات مقدمه محبت است و بسـیاري احـوال نیـز تبـع محبـت اسـت      

  )153: 1391رازي، (. »صوفیه معتقد بودند که کمالیت دین در کمالیت محبت است

تمام شب را بیدار بـود و  رابعه «: گوید از قول کنیز رابعه می» صفۀ الصفوه« ابن جوزي در

کـه آفتـاب    کرد تـا آن  کرد در نمازگاهش خواب سبکی می خواند، صبح که طلوع می نماز می

اي نفـس چقـدر   : گفـت خواسـت و نـالان مـی    شنیدم که از بسترش بر می وقت می آن. زد می

ي شـو  خوابی که دیگر بیدار نمـی  پاید چنان می دیري نمی! شويخوابی و تا کی بیدار نمی می

  )64: 1933کلاباذي، (. »گفت این کار او بود تا دم مرگش می. مگر با شیپور بیدارباش قیامت

بینیم که افراط وي در عبادت توأم با نوعی نگرانی از قیامـت و فرجـام    در این روایت می

اگرچه طعم توبه را چشیده است هنوز روحش در تلاطم است که مبادا دوباره به  کار است و

هـاي   در ایـن بعـد از زنـدگی عبـادي نشـانه     .  شده و از رحمت الهی دور شـود ضلالت مبتلا

تنهـا   داري نه زنده در عصر رابعه این روش تهجد و شب. خورد ورجا بیشتر به چشم می خوف

شده است زیـرا ایشـان راه خـود را     شده بلکه فضیلت هم محسوب می گرایی تلقی نمی افراط

بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن و احادیـث طـی طریـق          بر اساس قرآن و سنت قلمـداد کـرده و  

تتجافـا فـی جنـوبهم عـن     «و یا » 1والذین یبیتون لربهم سجداً و قیاماً«آیاتی چون : اند کرده می

  .»2المضاجع

): ص(شماري در این خصوص وجود دارد مانند این حدیث از رسـول اکـرم    احادیث بی

 ـ زنده بر شما باد شب« داري مایـه   زنـده  یش از شماسـت و شـب  داري که آن شیوه شایستگان پ

علامـه  (. »هاي شماسـت  تقرب به خدا و بازداشتن از گناه است و موجب دفع بیماري از بدن

  )149 :1404مجلسی، 

: سـد ینو یمآیه االله جوادي آملی در توضیح عبارت رابعه درباره استغفار طلبی از استغفار  

                                                 
 .65 سوره فرقان، آیه -1
 .16آیه  سوره سجده، -2
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خـدایا  «: در روز عرفه است که فرمـود ) ع(ترجمان دعایی از امام حسین  درواقعدعاي رابعه 

  )1388عاملی، ( .»چگونه بد نباشد شیها يبدي او بدي است ها یخوبکسی که 

  عبادت حقیقی –2-2

؛ ي آدمی مبتنی بر نوع شناختی اسـت کـه از خـود و خـدا دارد    ها خواستهمبناي نیایش و 

و بـا خداشناسـی انتظـارات خـود را      شـود  یم ـواقـف   زیرا آدمی با خودشناسی و نیازهایش

دعاهایشـان نیـز در    خواهنـد  یم ـکه عارفان خدا را فقط براي خدا  اآن جااز . کند یمتصحیح 

الهی ما را از دنیـا هـر چـه    «: گفت یمرابعه با توجه به این مبنا  کند یمهمین راستا معنی پیدا 

ي به دوستان خود ده که ا کردهت قسمت ي به دشمنان خود ده و هر چه از آخرا کردهقسمت 

  »!مرا تو بسی

اوصـاف او پیشـی    بـر تمـام  از دیدگاه عارفان ذات خدا رحمت است و رحمت و رأفت  

بار خدایا اگر مرا فـرداي  : گفت یمبر اساس چنین شناختی از خداست که رابعه . گرفته است

به هزار راه بگریزد و نیز بـه درگـاه    از منقیامت به دوزخ فرستی سرّي آشکار کنم که دوزخ 

بار خدایا اگر مرا فردا در دوزخ کنـی مـن فریـاد بـرآورم کـه وي را دوسـت       : خواند یمالهی 

  داشتم، با دوست این کنند؟

اگر هدف نهایی عرفان را لقاي پروردگار بدانیم نوع دعـاي عارفـان را درسـت خـواهیم      

رابعـه نیـز   . تیابی به وصل حضرت حق استخواستۀ عارفان دس نیتر یاساس چراکه. شناخت

و تمام دعـاي   داند یماز جملۀ عارفانی است که نهایت طریق خود را رسیدن به ملاقات خدا 

الهی کـار مـن و   «: کند یماو به خداي سبحان عرض . سازد یمخود را به این مقصود معطوف 

از مـن  . ت لقاي توستآرزوي من در دنیا از جملۀ دنیا یاد توست و در آخرت از جملۀ آخر

  .»این است که گفتم تو هر چه خواهی می کن

 بـاوجود و  داد ینم ـخدا داشت هرگز امید از کف  دربارهي که رابعه ا دلهرهبا وجود تمام  

. دانسـت  یم ـاز ایـن مجـازات    تـر  میکـر اقرار به استحاق خود در افتادن به جهنم، خداوند را 

الهـی دلـی   : گفـت  یمرابعه بارها در مناجات خود « :دیگو یمابوالقاسم قشیري در رسالۀ خود 

؟ نـوبتی در جـواب او هـاتفی نـدا داد و     »یسـوزان  یمکه تو را دوست دارد آیا او را به آتش 

  .»کند ینمظن بد مبر که پروردگار رحیم این کار «: گفت

  مقام ذکر -2-3

ذکر از اموري است که در بیشتر فرق صوفیه مقبول بوده و افضل عبـادات  : عرفان ذکر در
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ذکر عبارت است از به زبان آوردن نام خدا و تفکر در او و غزالی گفتـه همـه عبـادات    . است

دهـد و یقـین    ذکر به سالک اطمینان می. براي حصول همین نتیجه است که ذکر خداوند باشد

راي حال مشاهده که نهایـت احـوال و مقصـود و مطلـوب نهـایی      آورد و او را ب به وجود می

ذاکر باید هر چه غیر از ذکـر حـق اسـت فرامـوش کـرده و ذکـر       . سالک است، آماده می کد

گانـه تـرجیح    موردنظر را بر دایره شعور قرار دهد که چنین ذکـري را صـوفی بـر نمـاز پـنج     

  .دهد می

فایـده آن دور سـاختن غفلـت اسـت و     اولین مرتبه ذکر، ذکر عام اسـت کـه   : مراتب ذکر

  .که سالک غفلت را از خود دور سازد ولی به زبان ساکت باشد ذاکر است همین

مرتبه دوم ذکر خاص است که ذاکر در این مقام حجاب عقل و تمیز را دریده و بـا تمـام   

  .قلب متوجه خداوند است

حق باقی  د فانی و بهمرتبه سوم ذکر اخص است که مرحله فناي ذاکر است که ذاکر از خو

یعنـی بـه زبـان آورده     شود یـا خفـی اسـت؛    به زبان آورده میذکر یا جلی است یعنی . است

: 1380غنـی،  ( .دل هر دو به آن مشغول باشـند  شود، ولی بهترین ذکر آن است که زبان و نمی

114(  

همانـا، مردمـی هسـتند کـه ذکـر خـدا را       «: صفات اهل ذکر در کلام معصوم: صفت ذاکر

بـا  . دارد نمـی  ها را از یاد خدا بـاز  آن که هیچ تجارتی یا خرید و فروشی جاي دنیا برگزیدند هب

ترسانند، بـه   گذرانند و غافلان را با هشدارهاي خود، از کیفرهاي الهی می یاد خدا روزگار می

هـا   کننـد و خـود از آن   هـا نهـی مـی    از بـدي . گسـترند  دهند و خود عـدالت  عدالت فرمان می

. انـد  کنند، گویا آن را رهـا کـرده بـه آخـرت پیوسـته      در دنیا زندگی می این کهبا . ارندپرهیزد

. هاي خود را براي آنان تحقق بخشیده اسـت  و گویا قیامت وعده سراي دیگر را مشاهده کرده

شـنوند   نگرنـد و مـی   را که مردم نمی آن چهبینند  می .اند دم دنیا برداشتهها را براي مر آنان پرده

هـاي پیـاپی    هایشان را مجروح و گریـه  غم و اندوه طولانی دل. شنوند را که مردم نمی آن چه

از . طرف تمام درهـاي امیـدواري خـدا دراز اسـت     دست آنان به. هایشان را آزرده است چشم

. کنندگان او را نومیدي نیست و درخواست کنند که بخشش او را کاستی، کسی درخواست می

زیرا دیگران حسابرسی غیر از تو  حساب خویش را بررسی کند؛پس اکنون به خاطر خودت، 
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  .»1دارند

گوید حب الهوي همانا مشـغول شـدن اوسـت بـا ذکـر خداونـد و        رابعه می: رابعه و ذکر

پس بنـابراین او در مقـام و حالـت ذکـر اسـت و ذکـر       . جز اوست آن چهفراموش کردن هر 

اسـت کـه غیـر از     ذکـر آن «: گوید ي میواقعی یا حقیقت ذکر نیز همین است، چنانکه کلاباذ

پـس ذکـر    )74: 1933کلابـاذي،  ( .»فراموشـی بسـپاري   مذکور را در ذکر از یـاد ببـري و بـه   

هم خداست و لذا عمل ذکر  چیز که آن فراموش کردن همه چیز است و به یاد داشتن تنها یک

افتن از ایـن  ی ی ـیجز خداسـت و رهـا   آن چهفراموش کردن هر : گیرد در دو مرحله انجام می

  .فراموشی

واسـطه   ذکر اصلش در اینجا رهایی از فراموشی است بـه «: گوید ابن اثیر جامع الاصول می

ذکرخفـی، در  : و صـورت آن در بـدایات، ذکـر ظـاهر اسـت در ابـواب       ادامه حضـور قلـب؛  

. »دست اوست همه امور به این کهبا دیدن همه افعال از او و  –ذکر فعال لما یرید : معاملات

حاجی سبزواري در بیت دوازدهم از منظومه ایـن صـورت از ذکـر در    ) 244: 1417جرزي، (

یعنـی مهـار   » ازمۀ الامور طرابیده والکل مستمدة من مدده«: کشد معاملات را چنین به نظم می

  )12: 1360مطهري، ( .کند چیز از عنایت او استمداد می و همه چیز در دست اوست همه

  مرحله سوم

  معناي حج نزد رابعهتحول  -3-1

و در اصطلاح شرع، ) لغتنامه معین( در لغت حج، قصد کردن چیزي را گویند: معناي حج

االله حـرام   عبادت مخصوصی است که در زمان و مکان معین و به شکل خاصی در جوار بیـت 

حج از ارکان دین است و واجـب و تـرك آن   . شود منظور طاعت و تقرب به خدا انجام می به

  2شود ان کبیره تلقی میاز گناه

  :شود حج در زندگی رابعه شامل سه مرحله می: رابعه و حج

آورده اسـت او در   مرحله اول زمانی است که او فریضه حج را مانند سایر مـردم بجـا مـی   

او همواره بر این اعتقاد بـود کـه   . بیند یک مسلمان عادي می آن چهدیده مگر  حج چیزي نمی

که به این دوره منسـوب   اقامه حج همچون سایر ارکان دین ثواب شرعی دارد و از سخنان او

                                                 
، نهج البلاغه، مترجم استاد )صفات یاد کنندگان خدابا مضمون  222فرازي از خطبه  ،)ع( امیر المومنین -1

 .دشتی، پارس کتاب
 .سایت ویکی فقه -2
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اکنـون اگـر حـج    . اي و هم بر مصـیبت  تو هم بر حج وعده نیکو داده! اي باري خداي«: است

» ثـواب مصـیبتم گـو   . ن بـزرگ مصـیبتی اسـت   اي ای اي ثواب حجم کو، اگر نپذیرفته پذیرفته

و این سخن دلالت بر این دارد که همیشه در انتظار معناي حسی و مادي حج ) 1360عطار، (

  .بوده است

جـا   مرحله دوم آن زمانی است که رابعه فریضه حج را با پاي پیاده به: حج خودشناسی در

هایی که درراه حـج بـر خـود روا     گردیده است و به فضل مجاهدت آورده و یا به پهلو می می

کـه بـه نقـل     اآن جااش بیشتر شده و معناي حج در نفس او بالا گرفت تا  داشت خودشناسی

دلـم بگرفـت کجـا    ! الهـی : گفـت . عزم حجش افتاد پس روزي چند به بادیه فرورفت«: عطار

طه بـدلش  واس تعالی بی تا حق! پایی جا می مرا تو همین. روم؟ من کلوخی و آن خانه سنگی می

شوي؟ ندیدي کـه موسـی دیـدار خواسـت      خون مژده هزار عالم می در! اي رابعه«: گفت فرو

  .»اینجا به اسمی قناعت کن. چند ذره تجلی به کوه افکندیم به چهل پاره بترکید

کند که فقط یک سنگ اسـت و   بینیم که رابعه از کعبه چنان صحبت می در این روایت می

او . یافـت  رهایی می ه داشت از آلوده بودن به معناي حسی در حجو این یعنی آنک دیگر هیچ

در این مرحه دوم است کعبه را از جنبه مادي آن جدا کرده و معناي آن برایش باقیمانـده کـه   

  براي همیشه هم به این فایده حج نسبت به خودش ایمان داشته است

رود و باز  از بین میدر مرحله سوم که آخرین مرحله است همه معانی : تجلی صفات حق

نقل اسـت کـه وقتـی    «: گوید بیند عطار می گردد که هیچ معنایی براي کعبه نمی جایی بر می به

رابعه گفـت مـرا رب البیـت     ...رفت در میان راه کعبه را دید که به استقبال او دیگر به مکه می

کعبـه چـه شـادي    باید بیت چه کنم؟ کعبه را چه بینم؟ مرا استطاعت کعبه نیست به جمال  می

  )1360عطار، ( .»نمایم؟

دار ه ترین علت تکفیر و ب اي نقش مهمی در مذهب حلاج داشته و از روشن چنین اندیشه

کشیدن او بوده است، از آن روي که حلاج پس از سومین و آخرین باري که بـه حـج رفـت    

گـذارد تـا    آسـوده مـی   اي مسلمانان، داد مرا از خدا بستانید، نه مرا باجان«اعتقاد پیدا کرد که 

سازد تا از آن وارسته گـردم، ایـن عشـوه و نـازي      بدان دلبسته شوم و نه مرا از نفس جدا می

  )32-31: 1381اسینون، م( .»است که من توان برداشتنش را ندارم

رابعه صورت کعبه را در نفس خود از بین بـرده اسـت زیـرا     :استحاله معناي ظاهري کعبه

خانه است نه خانـه و بـا    را برپا کرده است، او در پی صاحب کسی آن خواهد ببیند که چه می

رسد که شایستگی و مناسبت رویـت خـدا را    این دگرگونی معناي حسی به چنان تجردي می
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شـود  نیـاز مـی   بی کند که درنهایت از این فریضه کند و بیشتر از آن آنقدر سعه پیدا می پیدا می

نیازي ندارد کـه خـدا را در کعبـه ببینـد و او بـه       ابد پسی زیرا دیگر خدا را در نفس خود می

  .رود تا معانی دیگر زندگی روحی را دریابد اي می سمت تنزیه مستمر و تجرید پیوسته

خواهد مگر دیدار روي خـدا و   از این زمان که رابعه از حج هیچ نمی: دنیا تجرد معنایی از

داري کرده و تـن را بـه    زنده جهت که شب هم نه بدان بیند آن خود را شایسته این مشاهده می

اند که همـه متصـوفه در    ها مراتبی مشقت انداخته و احساس دنیوي در دل کشته است که این

روي که به حالتی از تجرد کامل و تنزیه خالص رسیده که وجودش  ها یکسانند بلکه از آن آن

ره کعبه، ابراهیم ادهم و رابعه اي گردیده است و به آن روایت عطار دربا تبدیل به روح نورانی

گردیم، گرچه ابراهیم زهد مجسم بود ولی ابراهیم عبادات را به معناي ظاهریشـان بجـا    بازمی

آنکه مجردشان کند و به باطن ببرد ولی رابعه از این مرحله ظاهر فراتر رفتـه کـه    آورده بی می

بـه معنـاي مجـردي برگشـت     در آن مراسم دینی به رمز تبدیل شده و هر یک از شعائر ایمان 

شود بنابراین نیاز در این عبارت نیاز از ماده است یعنی تجرد از ماده که نتیجـه تجـرد    داده می

معناي کعبه به . شود نیاز شدي دیگر هر کجایی محضر خدا می که از کعبه بی وقتی. از دنیاست

جا شدن نـدارد تـا    و جابهکه او دیگر نیازي به انتقال یعنی آن ؛پیشواز او رفتن هم همین است

مند گردد، بلکه در هرکجا که باشد مورد تفقد خداوند قرار خواهـد   بتواند از محضر الهی بهره

  .گرفت

این «جا آورد و گفت ه در روایتی گویند که رابعه حج را ب: شباهت اندیشه رابعه و حلاج

خداونـد در آن هسـت   و نه  تنها بتی است در روي زمین که مورد پرستش است) الحرام بیت(

پرسـتی نامیـد و    رابعه، اکتفا کردن به زیارت کعبـه را بـت  ) 8: 1380ماسینیون، (. »و نه نیست

هـاي   پرسـتانی اسـت کـه بـه عبـادت بـت       کسی که در این مقام باشد کارش همچون کار بت

 ایـن از بـالاترین مراتـب تنزیهـی    . دیدنـد  کردند و تنها همان بت را خدا می خودشان اکتفا می

جا شدن بریده اسـت و آن را   است که رابعه به آن رسیده است و از حرکت و هجرت و جابه

  .اش که اینک حرم شده پناه برده است یکسره ترك کرده و به خانه

  مرحله چهارم

  مرحله دوم سلوك عرفانی رابعه -4-1

و  واژه سلب در فرهنگ معین به معناي کندن و جدا کردن: تحول سلوك سلبی به ایجابی

کلمه ایجاب نیز به معنـاي واجـب کـردن و لازم گردانیـدن اسـت و در تصـوف سـلوك دو        
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پالایش نفس از تعینات فراوانـی ازجملـه   : صورت سلبی سلوك. صورت دارد سلبی و ایجابی

باشد و صـورت ایجـابی آن فضـائلی اسـت کـه سـالک        می... شخصیتی، مذهبی، اجتماعی و

این جنبه نفی و اثبـات سـلوك کـه نـزد عرفـا از      . ادار کندها و بایست خود را به انجام آن می

لا «: صـورت نمـادین   ترین آموزش توحیدي و به عنوان بزرگ اهمیت بالایی برخوردار است به

» الـه «، نفـی  »االله«تجلی کرده است و ناظر بر این معنی است که قبل از اثبات کلمه » اله الا االله

عزیزالـدین  . یابد مگر آنکه قبلاً اغیار رانـده شـوند   و یار در دل سالک حضور نمی لازم است

گوید که سالک در سلوك خود نباید خدا را طلـب کنـد و یـا    نسفی در کتاب انسان کامل می

هـا طلـب    طهارت و اخلاق را و همچنین علم و معرفت یا کشف اسرار و انوار چرا کـه ایـن  

  .کنندخودشان ظهور می کردنی نیستند و سالک چون بدان مرتبه رسید مراتب انسانی،

رابعه به آن محبتی که خدا شایسته آن است اشاره دارد که غیـر از خـود محبـوب انگیـزه     

جان کلام رابعه همـین اسـت   . والاکرام است خاطر خود خداوند ذوالجلال دیگري ندارد و به

 ـ ها برداشته می که در آن حالت حجاب ه ایـن  شوند تا دیدار ممکن گردد و دستیابی نهایی او ب

ایـن درسـت ماننـد همـان توبـه      . هردو نوع از محبت جز از طریق بخشش الهی نخواهد بود

کند که  باید خدا توبه بدهد وگرنه توبه بنده پذیرفته نیست و نیز تأکید می: ایست که گفته بود

گیرد و در این صـورت   چیز در آن از خدا سرچشمه می او پیوسته در دور سلبی است که همه

  .حالت انفعال مطلق نسبت به خدا قرار دارد ه دراو پیوست

باید در طریق محبت و عشق چنان مرکب بتازاند تا جهت سلبی را به جهت ایجابی  او می

 زیرا در تصوف سلب فقط دوره مقدماتی است کند؛ برگرداند، کاري که هر صوفی حقیقی می

هد لیکن انتقال و فـرارفتن از  و اگر صوفی تنها به همین اکتفا کند دیگر به وصالی دست نخوا

هـا و   هاسـت و انـواع دردهـا و رنـج     هـا و تـلاش   دور سلب به دور ایجابی مستلزم دشـواري 

رابعه در سـایۀ عنایـت خداونـدي بـه     : نیازي بی. هاست که به آن شب ظلمانی گویند نامرادي

رگـز از  نقـل اسـت کـه او ه   . کـرد  ینماحساس نیازي به مردم  گونه چیهمقامی رسیده بود که 

 آن چـه امـا  ؛ ؛ مرا به دنیا نیـازي نیسـت  »مالی حاجۀ بالدنیا«: گفت یممردم چیزي نپذیرفت و 

محبت وافر به خدا و از سوي دیگـر حـزن    سو کرابعه را جزو اغنیاي عرفا قرار داده بود از ی

بایـد  » اقلـه حزنـاه  « :گفـت  یموي دربارة حزن . ی بودتعال يبارشدید و خوف زیاد نسبت به 

بنابراین باید ؛ مینال یمو باید بنالیم که چرا کم  میخور یمحزن  تر کمتر متأثر باشیم که چرا بیش

  .اند داشته باهمرابعه را از جملۀ افرادي بدانیم که حزن و خوف و محبت الهی را 

در قرآن در بیان امکـان ایجـاد پیونـد بـین بنـده و خـدا       : گیري بر مبناي حب الهی جهت 
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دارید مرا پیروي کنیـد کـه خـدا     بگو اگر خدا را دوست می«حداقل در این دو آیه آمده است 

اید هر کـه از شـما از دیـن خـود بـازگردد       اي آنانکه ایمان آورده«و  »1داردشما را دوست می

ها نیز خدا را دوست دارنـد و نسـبت بـه مؤمنـان      زودي خدا قومی را که دوست دارد و آن به

کـس در   و قبـل از رابعـه هـیچ    .»2.انگیزد افران سرافرازند به نصرت اسلام بر میفروتن و به ک

مورد حب الهی سخن گفته است و او اولین کسی است که این معنی را بـه مفهـوم و معنـاي    

حقیق و کامل حب و نه صرفاً تعبیر آن به الفاظ که تعبیري ظاهري باشد در تصـوف اسـلامی   

 ؛یکـی حـب الهـوي   : عه به دو نوع از محبت اشاره شـده اسـت  در اشعار راب. وارد کرده است

اولی محبـت نـاقص اسـت و دومـی     . شائبه یعنی محبت عشق و دیگري محبت خالص و بی

شود که او در اینجا یکـی از آن دو نـوع محـب را در پـیش نگرفتـه       محبتی کامل و معلوم می

  )1367بدوي، ( .گزیند است تا آن دیگر را رها کند بلکه هر دو را باهم برمی

تـو را دیـدم و از دروي شـهود یقینـی     : است کـه  معناي حب الهوي یا محبت عاشقانه آن

کـه از طریقـع نعـم و احسـانت      محبتت را بدل گرفتم، نه از سر تصـدیق خبـري و شـنودي   

تا محبت من هم با تغییر افعال نسبت به من دگرگون شـود، لکـن    محبتت را بدل گرفته باشم

کـه   و از تـو گـریختم و وقتـی    روي به تو نزدیک شدم عیان است، از اینمحبت من از طریق 

  :گوید خود را به تو واگذاشتم به تو مشغول شدم چنانکه محب می

  فرغت قلبها اشتغالا بذکري

  کذا کل فارغ مشغول 

چنین سرگرم و مشـغول   اي هم این قلبش به تمامی به یاد و ذکر من مشغول شد هر آسوده

  .شود می

خاك افتادن و تعظـیم در برابـر    به معناي محبت به: است ت دوم که او شایسته آناما محب

  .وجه باعظمت خداوند است

حب الهوي یا محبت عاشقانه از «: عبدالرحمن بدوي به نقل از ابوطالب مکی آورده است

عطایـا و   هـا و  یعنـی محبتـی کـه از بخشـش     ؛ها و احسان او صادر شـده اسـت   طریق نعمت

منـدي از   ناشی شده باشد پس ایـن نـوع از محبـت محبتـی اسـت کـه در اثـر بهـره        ها  تفضل

ها تغییـر پیـدا    آید و این نوع از محبت با دگرگونی احوال نعمت وجود می هاي الهی به نعمت

                                                 
 .31سوره آل عمران، آیه -1
 .54سوره مائده، آیه -2
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ها زیاد شـد محبـت زیـاد بشـود و اگـر کـم شـد نقصـان بگیـرد، نـه            که اگر نعمت کند نمی

شـود و بـه همـین     م و بخشنده نسبت به او دگرگون مـی پذیر است و نه با اختلاف منع تقسیم

صورت اختلاف بین آن و محبـت   پیوندد و در این اي می جهت به معناي روحانی و غیرمادي

آنقدر که در علل انتخاب و مصـادر ایجـاد   » وجه باعظمت«دومی یعنی محبت خالصانه براي 

واسطه ایجاد شـده   رویت بیآن هست در ماهیت آن نیست، لذا این محبتی است که از طریق 

  )84: مکی، بی تا(. »است

که حب الهوي همانا مشغول شدن اوست با ذکر خداوند و فراموش کردن : گوید رابعه می

پس بنابراین او در مقام و حالت ذکر است و ذکـر واقعـی نیـز همـین     . جز اوست آن چههر 

 را در ذکر از یـاد ببـري و بـه   است که غیر از مذکور  ذکر آن« :گوید است چنانکه کلاباذي می

  )74، 1933کلاباذي، ( .»فراموشی بسپاري

  :مرحله پنجم

  :اول و دوم دستاوردهاي ناشی از مرحله -5-1

اصـل طاعـت خـوف اسـت و رجـا در      «: شیخ بلخی گفتـه اسـت  : رابطه حب و ذکر خدا

  .»محبت

کـه مقصـود   اند  و متکلمین و فقها گفته شوق و انس تابع محبت است؛: حال شوق و انس

  .از محبت خدا مواظبت به طاعت خداست و حقیقت محبت جز با جنس خود محال است

و بـر   )لغتنامه معین( به معنی دوست و برادري است) خلۀ(واژه خلت : و تعبد مقام خُلَت

: شـود و در اصـطلاح خلـت   وزن تفعل، تخلل را داریم که رخنه کردن در چیـزي تعبیـر مـی   

گونـه خللـی نباشـد و ایـن صـداقت و       است که در آن هیچ خلت دوستی مختص و خاصی«

پـس  . کنـد  به معناي صداقت و محبتی کـه قلـب را آشـفته مـی    . دوستی در اعماق قلب باشد

و خداونـد در قـران کـریم،     ؛)217: 1414ابن منظـور،  (» دهدباطن قلب قرار می محبت را در

ن احسن ینا ممن اسـلم وجهـه   و م« :فرماید گزیند و می حضرت ابراهیم را دوست خود برمی

  .»1الله و هو محسن و اتبع ملۀ ابراهیم حنیفا و اتخذ االله ابراهیم خلیلا

رسـد تکلیـف از او سـاقط     یعنی خلت بین خود و خـدا مـی   ،که به این مقام صوفی وقتی

شـمرد،   را که خداوند بر مردم دیگر مباح نکرده است برخـود جـایز مـی    آن چهشود و او  می

و معنـاي حـرام و حـلال نسـبت بـه خـدا منتفـی         در دنیاست ملک خداسـت  چراکه هر چه

                                                 
 .125سوره نساء، آیه  -1
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جهـت آنکـه    در اینجا اگر مقام خلت به از میان برخاستن خیر و شر تفسیر شود بـه . شود می

توند اعتباري داشته باشد و نیـز دگرگـونی   آدم و دنیا نمی هاي اخلاقی جز نسبت به بنی ارزش

  .»اند خلت بین رابعه و خدا دانسته وجود نظریه حج را تا حد اسقاط آن بنا بر

آید این است که با نظر به اظهارات فوق و سخنان شبهه برانگیز رابعه  پرسشی که پیش می

تکلفی محکـوم نمـود؟ پاسـخ     توان وي را به اباهه گري و بی در خصوص فریضه حج، آیا می

نماز و روزه و زهـد   بایست از دیگر واجبات دینی چون است که در این صورت رابعه می آن

جـا آوردن   امـا پایبنـدي رابعـه در بـه     رفت؛ ورزي، دست شسته در پی امیال نفسانی خود می

 خالصـانه و پرشـورتر از گذشـته تـوهم اباهـه را از ذهـن       اي مسـتمر،  تکالیف دینی به شـیوه 

انه در ورزد چراکه به اعتبار این ابـزار عاشـق   او اکنون به نماز و تهجد خود عشق می. زداید می

  .کسب رضاي محبوب پی برده است

شـاید  : کنید؟ پاسخ این است که سخنان او را در باب کعبه چطور تعبیر می: شاید بپرسند 

خواست توجه مردم را به کعبۀ دل کـه نخسـتین جایگـاه حضـرت الـه اسـت        بدین روش می

رابعه . باشندجاي تعبد خشک و صوري به فلسفه و روح آن تعالیم نظر داشته  جلب کند تا به

قصد تخریب و ضربه زدن بلکه باهدف اعتلاي سـطح حیـات دینـی و معـانی قـرآن بـه        نه به

هـایی چـون مشـبهه و     ترین درجات معنوي و روحانی بود و خصوصاً بـر ضـد جریـان    عالی

کرد و نظریـه او   خواستند قرآن را مورد تحریف قرار دهند مبارزه می مجسمه و حشویه که می

لفت بسیاري را علیه خود برانگیخت ولی احتمالاً همـین ویژگـی اشـتهار بـه     دربارة حج مخا

  .و اعراض از دنیا سبب شد تا از گزند دشمنان ایمن بماند زهد

رابعه به هجوم خود بـر عقایـد اخـروي کـه نـزد      : تحول معناي بهشت و دوزخ نزد رابعه

هـا افـزایش و اعـتلاي     پردازد و قصدش از همه این دیگر مردم جنبه صوري و حسی دارد می

در مناقب العارفین آمـده  . اي که تمامی مردم را در بربگیرد گونه معنی محبت و رحمت بود به

و  روزي جماعتی صاحبدلان دیدند که رابعه به دستی آتش گرفته بود و به دسـتی آب «: است

: روي و در چیسـتی؟ گفـت   اي بانوي آخرت کجـا مـی  : دوید سؤال کردند که به استعجال می

تـا ایـن هـر دو حجـاب رهـروان از میانـه        رود آتش در بهشت زنم و آب در دوزخ ریزم می

غـرض رجـا و علـت خـوف خـدمت       و بندگان خدا، خدا را بی و مقصد معین شود برخیزند

و مطاوعـت   کنند، چه اگر رجاي جنـت و خـوف جحـیم نبـودي، یکـی حـق را نپرسـتیدي       

خواسته مـردم را   دلالت بر این دارد که رابعه میاین روایت  )1961افلاکی عارفی، (. »ننمودي
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به تباهی کشیده شدن معناي حقیقـی   أرا منش از اندیشه بهشت و دوزخ رهائی بخشد زیرا آن

  .داند عبادت می

کلمه فنا در لغت، به معناي نیستی و نابودي و نقطۀ مقابل آن بقا است : مرتبۀ فناي فی االله

صطلاحاً فنا یعنی خود را ندیدن و نیافتن و این به معنـاي از  و ا به معناي ماندن و باقی بودن؛

بینـد و فقـط بـه خـدا      خود بیگانگی نیست بلکه انسان در ساحت پروردگار خود را هیچ نمی

کند که نه میلـی   رابعه درراه این دعوت از خود آغاز می) 975: 1389خرمشاهی، ( .اندیشد می

 ـ !خداوندا«: گفت گوید که رابعه می طار میع. به بهشت دارد و نه از آتش بیمناك است و اگر ت

پرستم بر من حرام گـردان   پرستم در دوزخم بسوز و اگر به امید بهشت می را از بیم دوزخ می

  .»پرستم جمال باقی دریغ مدار را میو و اگر براي تو ت

رسـیده کـه در   اي از رقـت و لطافـت    یعنی معناي بهشت و دوزخ در نزد رابعه به درجه 

  .زیرا این معنا با عبادت سازگار نیست ال از بین رفتن است؛ح

ی در چشـمش رفـت و او از آن   کرد تکه نی ـ ود بر بوریا سجده مینقل است که در نماز ب«

این روایـت تمثیلـی دارد بـر حکایـت      )64: 1360عطار، (»خبر نشد تا آنگاه که نماز تمام شد

صوفی در  این کهنزد صوفیه اشاره دارد به این حکایت در . السلام و زنان مصري یوسف علیه

خود این رمز به رابعه نسبت داده شـده  . حال فناي خویش از دنیاي حواس باید چگونه باشد

  .کاربرده است اند که وي نخستین کسی است که این استعاره لطیف را در گفته خود به و گفته

عبادتی فراخواند که نه بـیم و   کوشد تا مردم را به رابعه می: نقش ارشادي رابعه در جامعه

خواهد کـه   هراسی از عقاب باشد و نه طمع حور و بهشتیان، بلکه خالصا لوجه االله باشد و می

او خـود زمـانی کـه از    . طمع داشتن در چیزي و یا ترس از چیـزي  عبادت براي خدا باشد بی

ت ما را نـه خـود   گف) اول همسایه بعد خانه: (پرستی؟ گفت تو چرا خدا را می: پرسند وي می

اند تـا او را پرسـتیم؟ اگـر بهشـت و دوزخ نبـودي او را طاعـت        تمام است که دستوري داده

پـس در  ) 69: 1360عطار، (واسطه تعبد او کنند؟  نبایستی داشت؟ استحقاق آن نداشت که بی

دانـد کـه شـخص     صورت او صرف امر خداوند به عبادتش را، نعمتی سرشار و کافی می این

  .از آن چشمداشت دیگري داشته باشد نباید پس

مقصود و منظور دورتر در ذهن رابعه، اعـتلا بخشـیدن بـه حیـات دینـی در اسـلام بـود        

از معانی حسی در قرآن هست و ادراك عمـوم مـردم از دریافـت آن     آن چهاي که هر  گونه به

ایـن زمینـه   در . عاجز به کنار بگذارد و آن را به معانی روحانی و معنوي خالص تبـدیل کنـد  

رابعه صاحب فضل بزرگی است و آغازگر حرکتی که بعدها توسط ابویزید بسطامی به خـود  
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و از اینجاست که نقش بارز و درخشان و جایگاه رفیع او در حیات روحانی و  .خواهد رسید

  )25-24: 1940بدوي، ( .رود طور اعم آشکار می معنوي اسلام به

  :گیرينتیجه

او نقطه عطف تصوف بود که تدریجاً از زهد خشک مبتنی بر خـوف  ظهور رابعه و تعالیم 

او با تلفیق دو مقولـه عشـق و   . و خشیت به معرفت درد آلود مبتنی بر عشق و محبت گرایید

دهـد و پیامـد آن    شناسانه و لطیفی از سلوك و عبادت به سـالک ارائـه مـی    بندگی، تعبیر زیبا

منزلـه   زیرا رابعـه نمـاز و تهجـد را بـه     ؛است بخش بودن عبادت افزون شدن شکیبایی و فرح

  .داند که در دقایقش محظوظ جمال اوست گاه جانان می وعده

اش در تبیین حقیقت بندگی به نحو افراطی بـه روشـنگري و    رابعه در مرحله سوم زندگی

از مفاهیم دوزخ و جنت در باور عوام صورت گرفتـه اسـت را    آن چهانذار برخاسته است تا 

او سبک جدیدي از سلوك را به دنبالـه  . از تعبد به ایشان دلالت کند مفهوم درستی شکسته و

همه از همت مردانه ایسـت کـه در ابـداع     روندگان طریق حقیقت پیشکش نموده است و این

اگرچه رابعه  .ها به جان خریده است این سبک از طریقت مصروف داشته و مصائب و ملامت

ر عرفان اسلامی است، اما محبت و ارادت او بـه خداونـد او را   آمیز د گذار نگرش محبت بنیان

و عشق الهی را در وجود خود متجلی ساخته و  ءدر زمره کسانی قرار نداده است که تنها رجا

اش همـان عبـادات مسـتمر و صـرفاً      قوت او در سلوك عرفانی. اند از خوف الهی غافل مانده

  .نموده ا مهیاي پذیرش لقاي محبوبزاهدانه بوده است که در ابتداي طریق وي ر
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